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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

قبل از اینکه مریم میرزاخانی، موفق به دریافت جایزه فیلدز شــود احتمالا خیلی از 
ایرانی ها اسم این جایزه را نشــنیده بودند، اما مریم این جایزه و البته نام خودش را بین 
ایرانی ها ماندگار کرد. حالا بلافاصله بعد از او یک ایرانی دیگر این جایزه را به خانه برده و 
چنان موجی از خوشحالی به وجود آورده که همه جا صحبت از او است. »کوچر بیرکار« 
که در زبان کردی به معنی »مهاجر متفکر« اســت، متولد 1357 در یکی از روستاهای 
مریوان است و دوران نوجوانی و مدرســه اش را همزمان با جنگ ایران و عراق پشت سر 
گذاشته اما اینها او را عقب نگه نداشته است تا جایی که در رشته ریاضی دانشگاه تهران 
پذیرفته شد و در سال 2011 به انگلستان مهاجرت کرد. بیرکار که اسمش در شناسنامه 
»فریدون درخشانی« است، در سال های 2001 تا 2004، دانشجوی دکترای دانشگاه 
ناتینگهام بود و در سال 2003، موفق به دریافت جایزه  جامعه  ریاضیات لندن، به عنوان 
آینده دارترین دانشجوی دکترا شد. فکر نکنید افتخارات بیرکار تا امسال اینجا تمام شده 
بلکه این وسط ها هم کلی عنوان و رتبه دیگر به دســت آورده تا جایی که می تواند یک 
قفسه بزرگ را در پذیرایی خانه اش با آنها پر کند. البته اصل مدال »فیلدز« بلافاصله بعد 
از اینکه به دست بیرکار رســید و او مدال را با پاکتش روی میز گذاشت و به خوش وبش 
با ریاضیدان های دیگر دنیا پرداخت، دزدیده شد. بنابراین تا وقتی که پلیس ریودژانیرو 
)مراسم امسال در این شهر برگزار شــد( دزد و مدال را پیدا نکند، نسخه بدلی اش باید 

جایش را در قفسه پر کند.
بیرکار بعد از بردن جایزه به »مجله کوانتا« گفته: »در دوران دانشجویی خود در دانشگاه 

تهران، به تصویر برندگان مدال فیلدز نگاه  کردم و با خــود  گفتم که آیا زمانی موفق به 
ملاقات این افراد می شوم؟ هرگز تصور نمی کردم روزی این افراد را ملاقات کنم و یکی از 

برندگان این مدال باشم.«

جنون صف
مریم شکرانی
روزنامهنگار

»بنزین انبار کرده بود و خانه اش روی هوا رفت« 
این خلاصه یک خبر اســت بعد از آن که شــایعه 
گرانی بنزین دهان به دهــان چرخيد. بعد از آن که 
صف دراز جایگاه های ســوخت خبرساز شد. حالا 
»صف ها« در ایران مدام خبرساز می شوند: »صف 
دلار«، »صف طلا«، »صف خرید خودرو«، »صف سفر 
خارجی«، »صف بنزین« و...  و مردمی که گویا دچار 
جنون »صف« شده اند. فقط یک اشاره کافی است 
که فلان چيز گران می شــود و آن وقت اســت که 
مردم برای خرید قطار شــوند. حالا هی بگویيد که 
کمپين »نخریم« راه انداخته اید یا سلطان سکه را 
گرفته اید و جمشيد بسم الله بازار ارز را به هم ریخته 

است، باز هم چيز زیادی تغيير نمی کند.
باز هم مردم می دانند که اگــر امروز نخرند، فردا 
بيچاره می شــوند. آنها می دانند کــه این اقتصاد 
مشکل دارد و اگر نخرند معجزه نمی شود. مگر بازار 
مسکن خيلی داغ و پررونق است که ظرف یک دهه 
قيمت خانه رشــد 570 درصدی داشته است؟ مگر 
مردم بــرای خرید ميوه صف کشــيده اند که بهای 
خيار نسبت به پارسال رشــد 74 درصدی داشته و 
موز 58 درصد و ســيب 65 درصد گران شده است؟ 
مگر صف یخچال و اجاق گاز و مایکروفر داشته ایم 
که قيمت برخــی از این اقلام تــا 100 درصد بالا 
رفته اســت؟ ... خــود آقایان خــوب می دانند که 
صف ها مشــکل اساسی نيســتند. خوب می دانند 
که کميت اقتصاد از جای دیگر می لنگد. اقتصادی 
که سال هاســت رنگ ثبــات به خــود ندیده و هر 
سرمایه گذار خارجی را فراری داده است. اقتصادی 
که دهه هاســت اسير دست کج ســليقگی مدیران 
است،  اسير فسادها و رانت ها و ویژه خواری هایی که 
سال هاست مرض اقتصاد را حادتر و حادتر کرده اند 
و تنها وقتی که غائله بــالا می گيرد، »بگم بگم« ها 
گل می کند و توپ ها به زمين دیگران پاســکاری 
می شــود. اقتصادی کــه روی انگشــت دلال ها و 
پول نفت اســت، بی آن کــه توليــد و توليدکننده 
جایگاهی داشته باشد. اقتصادی که یک شبه گنج 
قارون می آورد و یک شــبه به خاک سياه می نشاند 
و درواقع بيشــتر شبيه قمار اســت تا یک سيستم 

کارآمد و هدفمند اقتصادی. 
طبيعی اســت که در این بلبشــو، مردم نگران 
فردایشــان باشــند. نگران چيزهایی کــه دیگر 
ســاعتی بعد نمی توانند بخرند. نگران ارزش پولی 
که به ســرعت می ریزد و فقری که بيشتر می شود 
و اجاره نشــينی ها و حاشيه نشــينی هایی کــه 
 سال به سال رشد می کند. اقتصادی که سال هاست 
ناکارآمدی اش مردم را رنج می دهد و حالا انگار آنها 
را به جنون صف دچار کرده است. جنونی که امروز 
یکی گالن گالن بنزین بخرد و در خانه اش انبار کند 
و فردا زندگی اش روی هــوا برود... به جای محکوم 
کردن مردم این وضــع را اصلاح کنيــد. مردم به 
رانت خوارها مجوز نداده اند، مردم صاحب امضاهای 
طلایی نيســتند، مــردم برای پــول نفت تصميم 
نمی گيرند، مردم بــا واردات بی رویه کارخانه ها را 
فلج نمی کنند، مردم سرمایه گذار خارجی را فراری 
نمی دهند، مردم ميم.الف و ع.ر ها نيســتند... لطفا 

این را بفهميد آقایان!
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نوبل ریاضی تعلق می گيرد به کوچر بيرکار، پسری از مریوان

 تو افتخار مایی
حتی اگر اینجا نباشی

هفته هـای  در   شـهروند  روزنامـه 
اخيـر در شـکل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
 انتقـادات خـود بی نصيـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پيامـک 
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خطیب نماز جمعه تهران ضمن تاکید به اینکه اگر بنا به مذاکره بود، با این دولت و رئیس جمهوری آمریکا 
امکان مذاکره نیست، گفت: »رئیس جمهوری آمریکا را نمی شود آدم گفت؛ گرگی است در لباس آدم.« 
او درباره مشکلات اخیر اقتصادی با بیان اینکه اگر ما مدیریت دینی داشته باشیم، مشکلات حل می شود، 
تأکید کرد: »مدیر باید هم حفیظ و هم کاردان باشد. سیاسی بازی نکند، دین و هزینه ملت را حفظ کند، به 

پول ملت ارزش دهد و جامعه را به آرامش برساند.«

حجت الاسلام 
صدیقی:

ترامپ، گرگی 
در لباس میش
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محرمی از سر گذراند؛ گوچی در چالش قرعه نحسچال

اسراییلی ها بی خیال لژیونرهای ایرانی نمی شوند!
معمای یک ممنوع الخروجی

شهرام جزایری برای 200 میلیون مالیات فرار کرد؟
شهروند|  سال گذشته بازی کردن 2 بازیکن ایرانی 
در ترکیــب پانیونیوس یونان مقابــل نماینده رژیم 
اشغالگر قدس در پلی آف لیگ اروپا جنجال بزرگی به 
پا کرد و باعث شد مسعود شجاعی مدتی از تیم ملی 
دور شود و مورد انتقاد برخی هم قرار بگیرد. در آغاز 
فصل جدید لیگ های اروپایــی، بازیکنان ایرانی در 
ترکیب تیم های خود درگیر مسابقات پلی آف برای 
صعود به لیگ قهرمانان اروپا هستند و از بدشانسی، 
نماینده اسراییل هم دقیقا در جدول با تیم هایی که 
لژیونرهای ایرانی در اختیار دارند، روبه رو می شــود. 
 هاپوئل اســراییل در پلی آف لیگ قهرمانان اروپا در 
هفته های اخیر 2بار برابــر دیناموزاگرب قرار گرفت. 
این تیم که به تازگــی صادق محرمی را جذب کرده، 
توانســت در مجموع 2 بازی رفت و برگشت حریف 
اسراییلی را شکست داده و به دور بعدی پلی آف برسد. 
البته دفاع راست ایرانی در فاصله چندروز مانده این 
مسابقه، در یک بازی دیگر دچار مصدومیت شد و 2 
هفته را دور از میادین ســپری کرد. این مصدومیت 
خوش یمن برای صادق محرمی باعث شــد او بدون 

اینکه وارد چالش شــود، مقابل تیم اســراییلی قرار 
نگیرد؛  اگرچه برخی شــایعات هم پیرامون ارتباط 
این مصدومیــت و رویارویی با نماینده اســراییلی 
منتشر شــده است! حالا همان تیم اســراییلی وارد 
پلی آف لیگ اروپا شده و این بار هم طبق قرعه باید با 
آپوئل قبرس بازی کند. رضا قوچان نژاد که به تازگی 
به این تیم قبرسی ملحق شده، پنجشنبه شب برابر 
نماینده اســتونی یک نیمه بازی کرد و یک پنالتی 
هم برای تیمش گرفــت. این مهاجم ایرانی و تیمش 
طی 2 هفته باید مقابل  هاپوئل اســراییل در پلی آف 
لیگ اروپا به میــدان بروند. صــادق محرمی که به 
نوعی این خطر را از ســر گذراند و حالا گوچی وارد 
این چالش شــده که چگونه برابر نماینده اسراییل 
در 2 بازی حســاس تیمش به میدان نرود. باید دید 
قوچان  نژاد که به خاطر خداحافظی بعد از جام جهانی 
خطر خط خوردن از تیم ملی را پشت سرش احساس 
نمی کند، می تواند مسئولان باشــگاه آپوئل را برای 
بازی نکــردن مقابل  هاپوئل اســراییل راضی کند یا 

اتفاقات دیگری در راه است.

هفته گذشته تلاش شــهرام جزایری برای خروج 
از کشور، به ســوژه داغ رســانه ها تبدیل شد. شهرام 
جزایری که همیشــه در لابه لای ســخنانش سعی 
می کند اضطراب درونی اش را در پس پرده یک چهره 
به ظاهر آرام مخفی کند، تاکنون دو بــار قصد فرار از 
کشور را داشــته که هر بار به سد ناکامی برخورد کرده 
اســت؛ یک بار در روستایی در کشــور عمان توسط 
وزارت اطلاعات دستگیر می شــود و بار دیگر ـ هفته 
گذشته ـ  در یک کامیون حامل عدس در مرز بازرگان. 
جزایری ممنوع الخروج بوده و امکان خروج و ســفر به 
هر دلیلی برایش فراهم نبوده، مگر این که متوســل به 
راه های غیرقانونی شود. اکنون خبر دستگیری شهرام 
جزایری و خروجش از کشــور با ابهاماتی مواجه شده 
است. مسأله اینجاســت که چرا و به چه دلیل شهرام 
جزایری قصد خروج از کشور را داشته، آن هم به صورت 
پنهان شــدن در بار کامیون؟ علت این فرار غیرقانونی 
را بدهی مالیاتی عنوان کرده انــد؛ بدهی ای که مبلغ 
آن از 200 تا 500 میلیون تومان عنوان شده است. اما 
این دستگیری، این پیام را دارد که راه بستن فرارهای 

مالیاتی جرم انگاری قوی تر در این زمینه است، در غیر 
این صورت محدودیت های موجود ممکن است برای 
بسیاری بازدارندگی لازم را نداشته باشد. لابه لای خبر 
دستگیری جزایری موضوع رشوه یک میلیاردی به یک 
سرباز جهت رهایی او و عدم بازداشتش نیز مطرح شد 
و در جایی گفته شــده که خودروی شخصی جزایری 
قیمت چند میلیاردی دارد. با این اوصاف چگونه ممکن 
است شخصی رشــوه یک میلیاردی بدهد و خودروی 
میلیاردی داشته باشــد، آن وقت برای بدهی مالیاتی 
200 یــا 500 میلیونی قصد فرار و خروج از کشــور را  

داشته باشد؟

راه حل، سوال و استیضاح نیست 

 عبــدالله ناصری، 
سیاســی  فعــال 
اصلاح طلــب، دربــاره 
اســتیضاح علی ربیعی 
وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: »توجه داشــته باشــید که 
مشــکلات اقتصادی دولت و کشــور خیلی 
فراتــر از ایــن اســت کــه بــا ســوال از 
رئیس جمهوری و اســتیضاح و جابه جایی 
چند وزیر حل شــود. معتقدم که در کشور 
باید کارهای بنیــادی صورت بگیرد و این را 
باید مســئولان و نمایندگان مجلس بدانند 
که مشــکلات اقتصادی ما زمینه سیاسی و 
بین المللــی دارد و بــا جابه جایی یک وزیر 

اتفاق خاصی نمی افتد.«

 دسیسه های دشمنان
و حفظ امنیت اقتصادی

وزیر  محمود علوی، 
اطلاعات در پیامی به 
عبدالناصــر همتــی، 
رئیــس جدیــد بانک 
نوشــت:  مرکــزی 
»وزارت اطلاعات در کشف و خنثی کردن 
اقتصــادی  دسیســه های  و  توطئه هــا 
دشمنان و حفظ امنیت اقتصادی از هیچ 
کمکی به آن مجموعه دریغ نخواهد کرد و 
همــواره همــراه جنابعالــی و مدیران و 
کارشناســان متعهــد و متخصــص آن 
مجموعه اســت.« او در بخــش دیگر این 
نامه نوشت: »امید است حضور ارزشمند 
شما در شــرایط خطیر کنونی موجب به 
ثمر نشســتن رهنمودهــای خردمندانه 
مقام معظــم رهبری، حضــرت آیت الله 
العظمی خامنــه ای )مد ظلــه العالی( و 
تدابیر رئیس جمهوری محترم در اجرای 
اقتصــاد مقاومتــی و ســاماندهی امور 

مربوطه باشد.«

نقاط ضعف و قوت مذاکره با آمریکا

تحلیلگر  امیر محبیان، 
مسائل سیاســی و استاد 
دانشگاه با اشاره به راهبرد 
کــج  دار و مریــز در برابر 
پیشــنهاد ترامــپ برای 
مذاکره گفت: »این راهبرد هم دارای نقاط قوتی 
است که عبارت اســت از ایجاد فضای مانور در 
آینده در هر شرایط محتمل و گریز از زیان های 
اتخاذ تصمیم صریــح.« او همچنین گفت: »تز 
مذاکراتی ترامپ عبارت است از »فشار، فشار، 
باز هم فشار و نهایتا مذاکره مطلوب« پس نشان 
دادن نرمش در این شــرایط یعنی دادن مجوز 

اعمال فشار بیشتر.«

فيلدز یا نوبل ریاضی
جایزه نوبل خیلی معروف اســت اما نکات عجیب و 
غریب خودش را دارد، مثل اینکه این جایزه در زمینه 
ریاضیات داده نمی شــود، به جــای آن همین مدال 
فیلدز داده می شود که دو ســال پی در پی ایرانی ها 
موفق به دریافتش شــده اند و به نوبل ریاضی معروف 
اســت. این تفاوت هایی با نوبــل دارد، مثل اینکه هر 
4سال یک بار برگزار می شــود و هر بار هم در یکی از 
شــهرهای دنیا. این مدال را یک ریاضیدان کانادایی 
به نام جان چارلز فیلــدز ابداع کرده و 1936 تا امروز 
هم اتحادیه جهانی ریاضیات آن را به ریاضیدان های 
جوان )کمتر از 40ســال( که کار خاص و ارزنده ای 
در رشته ریاضی انجام داده باشند، اهدا می کند. این 
جایزه در واقع یک مدال )یا سکه( به همراه ۱۵٬۰۰۰ 
دلار کانادا است. ســکه از طلا ساخته شده و روی آن 

تصویر نیمرخ ارشمیدس حکاکی شده است.

شهروند| نام روستای »کوچر« و مریوان در روزهای اخیر 
بیشتر از هر جای دیگری در ایران بر سر زبان ها افتاده. »شاهو 
درخشانی« برادر کوچر در گفت وگو با »شهروند« از حال و 
هوای این روزهای روستای »کوچر« و مریوان بعد از موفقیت 
جهانی که برادرش کسب کرده، می گوید؛ شاهو می گوید 
مردم روستا و شهر مریوان در پوست خود نمی گنجند و با 
برپایی مراسم رقص و جشن و پایکوبی حال و هوای تازه ای 
به این منطقه داده اند که هنوز هم در جریان است. متن زیر 

روایت »شاهو« از »کوچر« است که با هم می خوانیم:
برادر من »فریدون درخشانی« اســت که نام خود را به 
»کوچر بیرکار« که به معنای »متفکر مهاجر« است، تغییر 
داد. فریــدون زمانی که جایزه فیلدز را کســب کرد، ما در 
پوست خود نمی گنجیدیم. واقعا خوشحال بودیم به گونه ای 
وصف آن برایم بسیار سخت است؛ احساس غرور و سربلندی 
مضاعفی به من و خانواده ام دســت داده است. نکته جالب 
توجه اینجا بود که مردم، همشهریان و همزبانانم بیشتر از 
ما خوشحال بودند. شادمانی آنها به گونه ای است که در این 
چند روز منزل ما تبدیل به محل دائمی رفت وآمد مردم شده 
است. آنها مراسم خوشحالی خود را به طرق مختلف انجام 
می دهند. در منزل ما هم مراسم هایی برگزار شده است. پدر 
و مادرم از این موضوع آنقدر خوشــحال شدند که زبانشان 
قاصر بود و حتی یکی دو روز اول نمی توانستند هیچ حرفی 
بزنند؛ کاملا در حالت شوک بودند. افتخارآفرینی فریدون 
روحیه خوب و غیر قابل وصفی به ما و پدر و مادرم داده است. 

زندگی ما یک زندگی معمولی بود و هست. 
خانواده من از همان ابتدا به کار کشاورزی مشغول بودند. 

کشت برنج، سبزیجات و گندم ازجمله محصولاتی است که 
ما به آن اشتغال داریم. کوچر هم پا به پای ما و پدر و مادرم در 

کار کشاورزی کمک می کرد.
 در دوره جنگ 8 ساله ایران و عراق مردم منطقه مریوان 
به لحاظ شرایط مالی روزگار سختی داشتند. کوچر همیشه 
از این مســأله رنج می کشــید و دلش با مردم بود. خیلی 

خوش اخلاق بود و مردم واقعا کوچر را دوست داشتند.
 دوران تحصیل کوچر هم متأثر از این شــرایط بد مالی 
بود که جنگ بر آن ســایه انداخته بــود. کوچر از بچگی 
دوران تحصیل خود را به صورتی درخشــان سپری کرد. 
یادم هست وقتی اول دبیرستان بود، کوچر درس های دوم 
و سوم دبیرســتان را به  طور کامل مطالعه کرده بود؛ یعنی 
زمانی که وارد دوم و سوم دبیرستان شد، درس ها برایش به 
نوعی حالت دستگرمی داشت؛ نه این که فکر کنید به صورت 
جهشــی درس خوانده، نه. اما کوچر از مقاطعی که در آن 

تحصیل می کرد، جلوتر بود. 
ارتباط ما با کوچر در طول سال هایی که در خارج از کشور 
زندگی کرده، به صورت مداوم بوده و همیشــه در جریان 
بوده اســت. راه های ارتباطی ما از طریق تلفن، ایمو و دیگر 
اپلیکیشن های صوتی و تصویری بوده است. خبر دریافت 
جایزه جهانی ریاضی را خود کوچر به خانواده داد و چندی 
طول نکشید که این خبر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
دست به دست شد. کوچر همســری تایلندی دارد که او 
هم در همان دانشکده ای که برادرم تدریس می کند به کار 
 تحصیل و پژوهش مشغول اســت. آنها یک پسر کوچک

 هم دارند.

روایت برادر کوچر بيرکار از ریاضيدان بزرگ

»کوچر« از زبان »شاهو«
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